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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست         فقه العروة الوثق                  1403/ 02/ 18 ؛هفتمو  صد  ۀجلس

 دو نکته

 مطالبی از دیروز نیاز به یادآوری و تذکر دارد: 

علوم  -1 با  آشنایی  زدم. عرض کردم  ما 
ّ
إن به  مثالی  من  مناسبت،  در  مناسبت  یا شاید  مناسببی  به  دیروز 

این یک کلمه   پیاده کردم.  إنما  بر کلمۀ  مثال  یا فلسفۀ لغت بسیار مهم است.  ترکیب  ادب، تجزیه و 

اما همی   کلمه   نیاید،  علما هم  نظر  به  و شاید  نیست  نداشته    دلالتبیشتی  یا  باشد  داشته  بر حصر 

ها پیگت  این مطلب بوده اثر بسیاری دارد. یعب  کلمۀ إنما کثت  الاستعمال باشد، به عنوان کسی که سال

دانیم.  است، حصر داشته باشد یا نداشته باشد اثر زیادی دارد. من عرض کردم إنما را برای حصر نمی

ما الله اله  
ّ
گوییم  برای حصر است. ببینید ما نمی   واحد«برخ  از آقایان گفته بودند برخ  جاها مانند »إن

تواند برای  تواند برای حصر باشد و میإنما برای حصر نیست، اما فقط برای حصر نیست. یعب  إنما می

شود بله ممکن است قرینۀ خارخی وجود تحقیق و تأکید هم باشد که در آن موارد استفادۀ حصر نمی

-خواستم بگویم إنما برای غت  حصر هم مییعب  در واقع می  داشته باشد که از آن استفادۀ حصر شود. 

برای حصر نمی بود که  این  اما صحبت من موهم  به »سلسبیل«  آید،  بیشتی  برای توضیح  البته  آید. 

 مراجعه کنید. این بحث مهمی در فقه و غت  فقه است. 

هبرخ  از روی تعصب این حرف ما را می  زنند که إنما برای حصر نیست، اما آنها انگت  
ً
هایی دارند، مثلا
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کنیم، لذا  بیای  دارد؛ ما از این آیه حصر ولایت را در خدا، رسول و ائمۀ معصومی   استفاده می  «رَاكِعُون

ب سب  گوییم اولیمی اما این خلاف مشر ها است، زیرا آنها هر کس الامر بر غت  ایشان اطلاق نشود. 

د اولی به دست گت  را  به مسلم  حکومت  باشد،  اگر صبح کوفه دست مسلم  -می  مر اولی الامر گویند. 

د به او    بعدازظهر گویند و اگر   گویند. فخر رازی برای اینکه این مطلب را می  امر ولیعبیدالله دست بگت 

کند. چنانچه مطلب وی  باه می تگوید اشنیست. اگر شیعه هم می  بر حصر گوید انما دالّ  درست کند می

 در مقام حصر است، چراکه ولایت را مطالعه کردید نگویید ما حرف او را می
ً
زنیم، زیرا آیۀ مذکور قطعا

 ؟! الامرند اولیاند و همۀ مفاسد را هم دارند، آیا باید حدی داشته باشد و کسای  که در رأس قدرت

نبود و ما می  انکار مطلق   
ً
انما به حصر(، اولا انکار ما )اختصاص  خواهیم بگوییم هر دو را داریم،  پس 

ه  با انکار برخ  از آقایان به انگت  
ً
های سیاسی یا مذهبی یا بر اساس تعصب خلط نشود. اگر کسی  ثانیا

امون   نامۀ خویی  آن گفته شده و آثارش کار کند، پایان   کلمۀ إنما، مفهوم آن، تطبیقات و آنچه دربارۀ پت 

وع کند و منابع سلسبیل را هم ببیند و خلاقیت هم به خرج دهد بحث   است و حداقل از سلسبیل شر

 شود و این چقدر اثر دارد. بسیار زیبایی می
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ون قرینۀ محکم بر حصر بودن  یا تحقیق؟ آنجا اگر هم برای تحقیق باشد و برای حصر نباشد، ما از بت 

. یک وقت به   فهمیم، اگر به قرینۀ خود انما هم قرینۀ خود انما حصر را میداریم منتها با قرینۀ خارخی
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در    1ابن کثت  دمشقی   شود. آید کار ما سخت مینفهمیم که چون ما قائل هستیم در غت  حصر هم می

تن آل آورد که مصداق این آیه فقط پنجذیل آیۀ مذکور پشت ش هم روایت میتفست  القرآن العظیم  

امام   و  حسن  امام   ، المؤمنی   امت  زهرا،  فاطمۀ  ت  حصر  خدا،  )رسول  هستند  اصحاب کساء  یا  عبا 

می حبی   .) او حسی   به  خدا  رسول  اما  شود،  چادر  یا  عبا  آن  اصحاب کساء  با  آمد  عایشه  گوید که 

( اما داخل این چادر نمی ند  فرمود  توای  بشوی  )به گمان اهل سنت(: انت علی خت  )تو در مست  درسبی

و سایر زنان پیامتی اجازه پیدا نکردند. خیلی عجیب است که چطور برخ  مناقشایی دارند و حبی برخ   

ابن کثت  در میاز موجهی   حرف می نقل  این  از  درنیاید  انما  از  اگر  ابن کثت  محدث  زنند. حصر  و  آید 

یا یک طلبۀ سطح   تا گفته شود شیعه است.  ها بگویند ما قبولش  نیست که سب    3مجلسی نیست 

نداریم، چنانچه او را قبول نکنند هیچ کس دیگر را نت   نباید قبول کنند. تربیت شدۀ نجف و قم هم  

گویند این افراد تحت شود مینیست که تحت تأثت  شیعه باشد؛ چون وقبی به اهل سنت اینها گفته می

اند. ابن کثت  تحت تأثت  شیعه نبوده است زیرا نژادش اموی و استادش ابن قیم جوزیه تأثت  شیعه بوده

 بوده و محل 
 

 شود. ها بسته میشود راهدمشق بوده است. وقبی اینها را کنار هم قرار داده می اشزندگ

ای که من داشتم دربارۀ فقه اکتی بود. من به شما این حرف را زدم انسان وقبی  دیروز آخرین جمله -2

گویم تخصص آخر را باید در فقه اکتی داشته  خواهد در فقه اصغر اجتهاد کند، باید )حالا نمیکه می

-باشد( لااقل اطلاعات خویی از فقه اکتی داشته باشد. منظور از فقه اکتی یعب  سایر اجزای دین )جهان

تاری    خ، سنت  ، وقبی میبیب  یعب   اصغرش  فقه  در  بداند  را  اینها  فقیه  اگر  باور کنید  و...(  الهی  -های 

گذارد ولی باید قبول کنیم اثر می  جا همه گویم  گذارد. من نوشتم که نمیدهد اثر می  فقهیخواهد نظر  

 همه جا اثر میخیلی اثر 
ً
گذارد. گذار است. برخ  دوستان مناقشه دارند که چرا شما کوتاه آمدید؟ اتفاقا

متیقن همی   است که    متیقن ادعا کنم و قدر   گذارد. اما من خواستم به قدر می   اثر   ... در نماز، در حج و 

گویم  ما نوشتیم. یعب  بگوییم که باید دین را در یک سیستم و نظام مطالعه کرد. دیدید من گاهی می

نظام حلقوی و نظام هرمی یعب  اجزای دین کنار هم )نظام حلقوی( یا در طول هم )نظام هرمی( که 

اثر دارد حبی در سجدۀ سهو و حبی در ذکر   جا مه بتواند دقیق نظر بدهد. حالا یک کسی بگوید این ه

دهیم و  آن نت   اگر بخواهیم نظر دهیم لازم است. چون اگر مجموعۀ دین را بفهمیم یک  جور نظر می

تجزیه بفهمیم( یک جور دیگر نظر گویند اتمیک، سلولی، تجزیه اگر مجموعۀ دین را نفهمیم )امروزه می

 مسائل حج دست یک فقیهی می    دهیم. می
ً
دهید که کل دین را مطالعه کرده است و نگاهش  شما مثلا

عشِّ )فرمایش پیامتی به معاذ به هنگاهی که وی را به یمن فرستادند( بشارت ده  
ُ
 ولا ت

این است که بشرِّ

زده روی آورد تا یک کسی که یک نگاه یخگت  نباش. یک کسی با این نگاه مسائل حج را در میو سخت

خود ادلۀ باب دارد. ما معتقدیم مثل قاعدۀ لاحرج، یا قاعدۀ نق  عش )یرید الله بکم الیش و لا یردی 

   در فارسی و   دایم، رویکرد ابه اینها پار   هبکم العش( یا قاعدۀ لاحرج، اینها قاعده نیستند. امروز 
ّ
در    جاهات

دهد، لذا بیان قرآن دربارۀ لاحجر و نق  عش، بیان گویند. اینها به فقیه یک نگاه در کل دین میمی   عریی 

اینها   گاه است. این حرف  است که باید روی آن خیلی کار شود. نیست، بیان همان پارادایم و دید   قاعده

نکات مهم است تا این فقهی که این نگاه را دارد تا آن فقیهی چنی   نگاهی ندارد. به نظر شما نباید در 

 اعلم بودن این مطلب را نگاه کنیم. 

 
گذار وهابیت بوده و سنی افراطی است. ابن  . ابن کثیر برای دمشق بوده و اموی است. او شاگرد ابن قیم جوزیه است که در واقع او بنیان1

گویند وی محدث است. اما به ابن  اند، البته بخاری هم است ولی میگفته   او خاتم العلماءکثیر در بین اهل دارای جایگاه والایی است. برخی به  

 کنند.   می وغریب یب عجهای رسند تعریف کثیر که می
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 ادامۀ بحث جلسۀ قبل

شناسی است. به نظر شما فقیهی که در فقه یک روش دارد تا بحث دیگری که ما داریم، بحث روش 

شناسی است. من در کتاب  گوید که چند دهه به دنبال روشای را میفقهی که روش ندارد. این را طلبه

ون آمده من مفصل آوردهروش  -2فقهای باری به هر جهت.    -1اند:  ام فقها دو قسمشناسی که تازه بت 

اما ممکن است   های قوی و محکم دارند فقهای صاحب روش؛ برخ  از فقهای صاحب روش هم روش

خواهد اعلم را مشخص کند، همان اهل اشد که ما روش او را قبول نداریم. اینجا اگر کسی میب  فقیه

ه و استنباط که می خواهد بگوید این آقا اعلم است دیگری است باید ببیند که آیا این آقا روش دارد  ختی

خنده بگویید که خود این آقا  یا نه ندارد؟ اگر روش دارد، آیا روشش قابل دفاع است یا نه؟ مگر خنده 

اعلم از آن  باید  باشد. چارهبه قول عوام   در پزشکی وقبی میتر 
ً
مثلا نیست.  خواهید دو پزشکی که  ای 

وع  اند )چون وقبی فاصله زیاد میبسیار به هم نزدیک شود تشخیص مشکل نیست. مصیبت وقبی شر

کنید کدام اعلم است؟ در فقه وقبی یک طرف آقای شود( را تعیی    شود که مرزها به هم نزدیک میمی

 و خویی که اینها به هم نزدیک  یک دفعه  صاحب جواهر یا شیخ انصاری است و 
اما  اند  هم آقای ناییب 

بحث من  نظر  به  اینجاها  روش.  تا  دو  روشبا  اعلم  های  تشخیص  مرجع  نظر  مورد  باید  هم  شناسی 

فتوا میمدرسهباشد. یک کسی است که   مانند  ای  برای ختی واحد مهم است  . یک    یآقادهد،  خویی

دهد و تا حدی انسدادی کسی هم است که برای او تجمیع ظنون مهم است و بر اساس آن فتوا می

ن را با اخبار آحاد  آتر باشد اعلم است. از قدیم خیلی از علمای ما قر است. هر کدام نظرشان قابل دفاع

اما خیلیتخصیص نمی با  زدند،  را  قرآن  فقها  از  را آحاد تخصیص می  اخبار ها  زنند. همی   یک مسئله 

حبی   است  خورده  تخصیص  آحاد  اخبار  توسط  ما 
ً
ا ما کثت  آیات  چون  دارد؟  اثر  حد  چه  تا  ببینید 

زن به  قرآن  مسلم.  میعمومات  یکها  میفرماید:  شوهرانتان  هرچه  است.  هشتم  شما  برای  گذارند 

برد نه از خود ساختمان. این ختی واحد  د عقار نه و از قیمت اعیان ساختمان زن ارث میگوی روایت می

اینها  نباشد،  باشد و یک فقیهی  مبنایش تخصیص  اگر یک فقیهی  بودن   مقابل قران است.  اعلم  در 

 دخالت دارد. 

اوصل   گفت نه باید گفتند ما چه کار به اصابت واقع داریم مانند آقای حکیم، اما یک کسی میبرخ  می

 هم به همی   عبارت که نباید یک فقیه زود شاغ  
ایل الواقع را ببینیم مانند آقای جواهری، آقای نجق 

 در خود ادله غور کند وقت بگذارد از قران و از  
ً
به تعبت  ما فقه عذر برود )اصول عملیه(. باید واقعا

د. به نظر ما این هم فرق  روایات ر آورد و اگر نشد و به نتیجه نرسید بعد از اصول عملیه کمک بگت 

 کند. می

گویند که شما جوانان آن را به آن گفتمان می   هخواهم دقت کنید این است که امروز یک چت   دیگر را می

ید و این دو با هم متفاوت است. خود گفتمان فقیه. یعب  فرهنگ و شخصیت  با گفتگو اشتباه می گت 

خواهم بگویم فقه دهات بوی  فقیه. شاید هم یک مقداری که در آن محیطی که بزرگ شده )البته نمی 

اند( اما  هایی زدهدهد خدا رحمت کند برخ  از بزرگان را که گاهی حرفدهات و فقه شهر بوی شهر می

فقیه فرق می در فضای کشور خود میبالاخره گفتمان  ما  اینکه  از  کند.  قرائت خاصی  برخ   بینیم که 

 هم حد وسط باید کمتی توجه شود، برخ  راحت    نقطهاسلام دارند و برخ   
ً
مقابل آن هستند و ظاهرا

 ممکن است گفتمان طرف فرق میهم میکنند  و طرف را متقضاوت می
ً
کند و جالب کنند ولی نه واقعا

ها در فهم از ادله و برداشت فقیه از اسناد هم تأثت  دارد. ممکن است کسی که  است که این گفتمان
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 فقهش فقه تعامل است، از ادله یک جور برداشت داشته باشد یا  
ً
گفتمان خاصی از اسلام دارد مثلا

تعارض یا در  د  نگت  یا اطلاق  د  نگت  تا فقهی که گفتمانش برعکس است. کسی که می عموم  خواهد  ها 

 تشخیص اعلم دهد باید به این موارد دقت کند. 

آید تقلید خودش چند تا تفست  داشت؟ گفتیم یک برداشت این است که تقلید رجوع جاهل یادتان می

کسی که به    یعب  به عالم است، اما گفتیم که یک تفست  این است که یک نوع ولایت در تقلید است  

ایطی  کند نه فقط از باب رجوع جاهل به عالم، میفقیه مراجعه می  دانید اگر این را بگوییم خیلی از شر

زاده باشد، برای چه امامی باشد و...  که گفتند لازم نیست. اگر رجوع جاهل به عالم است برای حلال

بگوید   است  نظرش  هرچه  و  نگوید  هم  دروغ  بداند،  را  اسناد  است  عالم کاف   به  جاهل  رجوع  در 

ع جاهل به عالم گویند رجو )صداقت و سواد، جناب یوسف فرمود: ای  حفیظ علیم(. آقایای  که می

ط اضافه می م نیستند و چقدر شر م باشند اما ملتی  -کنند. برخ  زعامت را مطرح میباید به لوازمش ملتی 

سیاسی مسائل  در  حداقل  باشد  زعامت  اگر  دقیق   -کردند،  فهم  ملاکاتمان  از  یکی  نباید  اجتماعی 

را خواندیم!    ها آورند و حرفسیاست باشد تا بگوییم این نسبت به او اعلم است؟! آقایان این را نمی

ها و...( اما در  گویم در صلات مسافر، سجدۀ سهو و تعداد سجدهاگر تقلید را به زعامت رساندیم )نمی

 کند. اعلم با غت  اعلم فرق می  ل نظام، سیاسات، اقتصاد، خانواده،مسائ

 طرف  برخ  را دیده
ً
سال   90اید که حالت خویی دارند و آن استفاده از تحقیقات آیندگان است مثلا

گویدن مشبی ساله را مطالعه کند. نمی  50سن دارد و مرجع است اما ابایی ندارد تا کتاب یک محقق  

هایی میها بچهنویسند. برخ  وقتبچه کتاب می
 فقهی که میدانند زیرا متمرکز میها چت  

ً
-شوند. مثلا

البته شاگردش است یا   از کسی روی این موضوع کار متمرکز کرده  اگر   دربارۀ موضوعی نظر دهد   خواهد 

های نه حرف  شاگردش است، نه اینکه یک فرد ضعیق  باشد که رطب و یابس را به هم بافته  شاگردِ 

از دیگری در   شود این آدمحالی که همی   باعث میدر    کند. ، هیچ کس به این موارد توجه نمی فب  زده

تاری    خ و... را می تبار،  نباید مطمح نظر بیند.  این مسئله اعلم شود چون پیشینه،  نکایی است که  اینها 

-کند. میشناسانه نظر دهد کار میخواهد دربارۀ یک بحث موضوع نباشد. یک فقیهی است وقبی می

است با  بگوید ذبح  بگوید    یلخواهد  نه؟ چون در روایات، آهن آمده است. حالا یک کسی  یا  درست 

. ائمه می ء تت   است یعب  با استخوان و سنگ ش حیوان را نتی ء تت   با آهن کنایه از سیر گفتند ای سیر

حدید ذبح کن. حالا ما بر کلمۀ حدید تمرکز کنیم. خود همی   دو مسلک است برخ  به کلمه اصالت 

-هستند که آنها توسعه می   ستح حقوفی فاکشنالیگرا هستند و به اصطلا دهد و برخ  هم نه، غایتمی

شناسی است که آیا استیل آهن است یا دهند. حالا این یک مرحله است. مرحلۀ دیگر بحث موضوع 

؟ بعد می خواهد فتوا دهد و در رساله بنویسد ذبح با استیل درست نیست یا با استیل ذبح درست خت 

یم؟ کند و فقیهی که کارشناسی نمیاست. فقیهی که کارشناسی می کند. آیا ما نباید اینها را در نظر بگت 

 میکند و فقیهی که کارشناسی می فقیهی که عجله می 
ً
دربارۀ مبطلات روزه    د خواه کند ولو در مورد، مثلا

 کند  بیوتیک روزه را باطل نمی گوید آنبی صحبت کند می 
ً
چون غذا نیست. حالا اگر فقهی باشد که    مثلا

ی باشد تا دیگری. اینها که ربطی به آیه و روایت ندارد.   اهل دقت بیشتی

کند،  له ساده نیست، آنچه را آقایان گفتند ما قبول داریم اما منحصر در آنها نیست. موارد فرق میئمس

کند و حبی ممکن است یک نفر اعلم در یک مسئله باشد و نفر دیگر اعلم در مسئلۀ  مقامات فرق می 

فقها هم که   باشد.  در دیگر  وارد می  هم  موضوعات گاهی موضوعات  در مصادیق، حالا  و هم  شوند 
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-کند یا نه؟ ایشان هم در مصادیق وارد میدست فقیه است. در مصادیق فلان قرص روزه را باطل می

شوند باید  شوند و هم در موضوعات و هم در احکام که رسالت اصلی ایشان است. اگر اینها وارد می

 اعلمیت را در اینها در نظر گرفت. 

کنم که تازه پروندۀ آن  تمام اینها تحقیق ما ذیل فقرۀ اول بود. من در حالی بحث را تمام شده تلقی می

 از نظر کلاس ما باز شده است. 

 فقرۀ دوم 

ی نداشتند و همه قبول کرده بودند و فقط    ر مرجع د ة و الاستباط بود که علما چت   تشخیص اهل الختی

قریب   فرمود  آقایان که  از  یکی  مثل  اضافه کنند  ی  چت   باید  بودند که  احساس کرده  آقایان  از  برخ  

هم  نفرمود  و  نیست  این  این  در  منحصر  راه  بود  فرموده  قمی  آقای  یا  اضافه کنیم.  هم  را  الاجتهاد 

ی می ید؟ عطف را مغایر بر منظور چیست؟ اگر یادتان ما پاسخ دادیم که شما چرا عطف را تفست  گت 

ید. یعب  صاحب عروه می ه -1خواهد بگوید مرجع تشخیص اعلم دو گروه هستند:  مغایر بگت  اهل ختی

باط. گفتیم اگر  اهل استن  -2خوانده و مجتهد شناس.  ولو اهل استنباط نیست مانند طلبۀ فاضل درس

طور باشد کمبود هم ندارد. یعب  این تنها جملۀ مهمی از صاحب عروه است که هیچ کس بر آن این

ها با این تأکید که عطف را اهل ت نهم نداریم و ما هم قبول داریم م  حاشیه درست و حسایی ندارد و ما 

ی کم ندارد.  ه و اهل الاستنباط معنا کنیم که دیگر عبارت چت    الختی

 بحبی راجع به این موضوع داریم.  20در اینجا فقط بحث ابزار است که در مسئلۀ 

اح ما چه باید باشد؟ آیا میی  عروه را دست نزنیم، چه فقرۀ   ی که داشتیم اقتی به نظر شما با این ست 

یم.  دقیقه مطالب این چند روز را روی کاغذ بیاورید و    10شب    اول چه فقرۀ دوم؟ ما که باید دست بتی

 با توجه به این مطالب پیشنهاد بدهید. 

-اشکال: اهل استنباط خودش مجتهد و فقیه است اگر دیگری را بر خود اعلم بداند، آیا مجتهد می

 اعلم است؟ ی  فلا تواند بگوید 

مصلحت  یا  هستم  اعلم  خودم  نگفت  اگر  حالا  ندارد.  اشکال  این  هستم که  اعلم  خودم  بگوید  اگر 

استنباط می اهل  اعلم هستم،  من  بگوید  اگر  نیست  اعلم است. فقط سؤال کنید  بگوید فلای   تواند 

ای که صاحب استنباط است آیا باید از نظر خودش تقلید کند یا گفت فلای  اعلم است آیا در مسئله

 ربطی به بحث ما ندارد.  . از نظر اعلم که آن حرف دیگر است

 

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


